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خود آموز در دل ماندگی
پنج گانه ای که باید دید

بگذارید از آخرش برای تان بگویم، از آن جایی که پوراپورا به ماکوتو می گوید: »رنگارنگ زندگی کن، کم کم یاد می گیری چه رنگی، رنگ توست.« 
فرصتی  مرگ،  از  دنیای پس  به  رفتن  از  پیش  که  گناه کاری  روح  می گیرد.  کار  به  را  آدم  مغز  که  معناگراست  داستان های  این  از  یکی  داستان، 
دوباره به دست می آورد. برای برگشت به زمین. او سر از بدن پسری چهارده ساله به نام ماکوتو کوبایاشی در اغما به سر می برد، در می آورد تا 
در فرصتی که به او داده شده بتواند گناهان پیشین خود را به یاد آورده و ابراز پشیمانی کند. در این سفر، روحی با نام پوراپورا به عنوان راهنما 

به او کمک می کند.
نام  »رنگارنگ«  کند.  پا  به  صدا  و  سر  دنیا  توی  تا  شود  زاده  فوتبالیست ها  شبیه  چیزی  ژاپنی ها،  تولیدات  کارخانه ی  از  که  نیست  قرار  هم  همیشه 
انیمیشنی ست محصول کشور جزیره های ریز و درشت، ساخته ی ایچی هارا، که یک عالمه جایزه ی ریز و درشت دریافت کرده، از جمله، جایزه ی انیمیشن 
عالی سی و چهارمین امُین جایزه ی آکادمی فیلم ژاپن،  شصت و پنجمین جایزه ی فیلم انیمیشن، جایزه ی فیلم ماینیچی و همچنین جایزه ی جشنواره ی 

بین المللی فیلم انیمیشنی انیسی. 

رنگی زندگی کن!

ش�ما یادتان نمی آید، باور بفرمایید که راس�ت می گویم. نه این که بخواهم بگویم آلزایمری چیزی دارید ها. نه! احتمالا س�ن تان قد نمی دهد. راس�تش را بخواهید سن 
خود بنده هم برای بعضی از موارد یادداشتی که قرار است بخوانید قد نداده. چه کار کرده ام؟ خب یکی از مهارت های زندگی، مهارت جست وجو کردن است و من هم 
آدم ماهری هستم و از مهارت هایم استفاده کردم. پس پیشنهاد می کنم لیست نوجوان های فراموش نشدنی، به انتخاب کوله پشتی را بگذارید توی کوله پشتی های تان، 
بند کفش های تان را محکم ببندید و س�وار ماش�ینی ش�وید که موتورش، از نوع موتورهای جست و جوگر است. اگر گیرتان آمد قصه های شان را هم به تماشا بنشینید و 

ببینید چه می شود که کسی خودش را در دل ها جا می کند، در یادها می ماند و از جایش هم تکان نمی خورد.

فائزه دائمی

 چهار  شنبه   22مرداد 1393

بیایید از سال 1352 و فیلم هایی که هنوز رنگی نبودند 
شروع کنیم. از سازدهنی، ساخته ی امیر نادری. از امیرو. 
داستان از آن جایی شروع می شود که عبدلو، پسر لوس و 
ننر جنوبی، قبول می کند در ازای گرفتن یک سازدهنی 
را  دل پیچه اش  و  اسهال  تلخ  دوای  پدرش،  دست  از 
دیگر  بچه های  جان  بلای  هم  سازدهنی  همین  بخورد. 
عبدلو  به  می کند،  کار  شب  و  روز  اما  امیرو  می شود. 
سازش  هر  به  می شود،  میمون  برایش  می دهد،  سواری 
بدمد.  سازش  توی  کمی  را  نفس هایش  تا  می رقصد 
بوده،  امیرو  پیش  سال  یک  و  چهل  گودرزی،  مسعود 
بار  زیر  که  تو دل برویی  و  مهربان  و  تپل  قهرمان  همان 
زور نرفت و ساز را به دریا انداخت. او امروز مدیر مدرسه 
برایش  سینما  "سازدهنی"  از  بعد  که  می گوید  و  است 

جذابیتی نداشته.

سال  به  برمی گردد  بیضایی،  بهرام  ساخته ی  کوچک،  غریبه ای  باشو،   
پسر  باشو  نوجوانان.  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  و  چهار  و  شصت 
بچه ی بی پناهی ست که به دنبال بمباران هوایی و کشته شدن خانواده اش، 
به  وقتی  می کند.  فرار  جنگ  و  جنوب  از  و  می پرد  کامیونی  درون  به 
خودش می آید و چادر کامیون را کنار می زند، خود را در شمال می بیند. 
تا  می کند  را  سعی اش  همه ی  و  می رساند  "نایی"  مزرعه ی  به  را  خود 
بتواند پسرش باشد. خب از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان که  
باشو، عدنان عفراویان، همان پسر بچه ی ده ساله ی روزهای دور، امروز 
سی و نه ساله است و در اهواز برای گذران زندگی سیگار می فروشد. او 
می گوید: »من هم مثل خیلی از نوجوانانی که برای اولین بار در سینما 
حضور پیدا کردند و شاهکاری را خلق کردند و بعد رها و تنها شدند، 

برای مدتی افسرده و گیج شده بودم.«

 قصه های مجید سال شصت و نه هم که دیگر معرف حضورتان هست.  قصه هایی 
مرادی  هوشنگ  نوشته ی  مجید.  نام  به  نوجوانی ست  زندگی  روزهای  روایت گر  که 
کرمانی و ساخته ی کیومرث پوراحمد. مهدی باقربیگی، آقا مجید سیزده ساله ی آن 
روزها، حالا برای خودش یک پا بازیگر شده و جالب است بدانید که در سال نود و 
انتخابات شورای شهر اصفهان، بیش ترین رای را هم نصیب خود  با شرکت در  دو 

کرده است.

  خب حالا می رسیم به اولین سال دهه ی هفتاد و لیلای گل پامچال. ساخته ی محمد 
علی طالبی. لیلا دختری ست از سرزمین های داغ جنوب که بمباران بی خانه و خانواده اش 
کرده است. به پیرمردی پناه می برد و از او برای یافتن خواهرش در سرزمین های سبز 
شمال کمک می خواهد و این تازه اول ماجراست. نقش لیلای دوازده ساله ی آن روزها را 
ستاره جعفری ای که امروز سی و شش سال دارد، بازی کرده است. ستاره جعفری این 
روزها در هلند زندگی می کند و بعد از گل پامچال روی ماه بازیگری را بوسیده و آن را 

کنار گذاشته.

گلدره،  پوپک  دریا،  هشت.  و  هفتاد  سال  در  بقایی  بهروز  ساخته ی  دریا.  شیرین  دنیای   
دخترکی ست که ما را با دفتر خاطراتش و نوشته های آن همراه می کند. با قصه ی غصه های 
فعالیت  سال های  طی  در  گلدره  پوپک  ناخوشی.  و  خوشی  و  درخت  و  دار  از  پر  روستایی 
هنری اش موفقیت های زیادی به دست آورد. حتی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را هم 
برای بازی درخشان در فیلم موج مرده، به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، صاحب شد. اما از 
آن جایی که دنیا وفا ندارد، در روز بیست و هفتم فروردین ماه سال هشتاد و پنج، یعنی زمانی 

که به دوران بلوغ بازیگری اش رسیده بود، در اثر یک حادثه ی رانندگی از دنیا رفت.


